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  در ماجراي ولايتعهدي
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  چكيده

تـرين رخـداد سياسـي     در دربار عباسيان مهـم  (ع)ماجراي ولايتعهدي امام رضا
رقـم خـورد. مـأمون،     (ع)است كه براي اولين و آخرين بار در تاريخ سياسـي ائمـه  

ها تلاش و مبارزه آبا و اجدادش بوده و خود نيـز بـراي    اصل سالخلافتي را كه ح
دستيابي به آن از ريختن خون برادرش دريغ نكرده بود، با كمترين هزينه به اصرار 

هـا آبـا و    اش ساخت. او نيـز كـه سـال    ترين رقيب خانداني و تهديد، تقديمِ بزرگ
فروگذار نبودند، از اجدادش براي دستيابي به اين خلافت از هيچ تلاش مشروعي 

  ورزد. پذيرش آن استنكاف مي
هاي مختلفي را در ذهن بسياري از پژوهشگران ايجاد نمود.  اين رخداد فرضيه

سياسي و بررسي اقوالي كـه انديشـة اعتزالـي يـا       مقالة حاضر پس از تبيين فرضية
گاه اند، با تبييني اجمـالي از مسـئله امامـت در دو ديـد     شيعي به مأمون نسبت داده

هاي سياسي خارج ساخته و  تشيع و اعتزال، جريان ولايتعهدي را از انحصار انگيزه
عنوان عاملي تأثيرگـذار   باورهاي اعتقادي طرفين را در كنار مواضع سياسي آنان، به

 .سازد در اصرار و انكار آنها معرفي مي

  واژگان كليدي 
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  مهمقد
تـوان در ميـان ادوار    ق) را مي183-203( (ع)سالة امامت حضرت رضا 20دوران 

فـرد دانسـت كـه در مسـائل      سلسلة امامان قبل و بعـد از ايشـان دورانـي منحصـربه    
توان آن را بررسي كرد. در عرصة سياست،  گوناگون اعتقادي، فرهنگي و سياسي مي

ه شكل گرفتـه و بـراي اولـين بـار     ترين رويداد تاريخ سياسي ائمه در اين دور بزرگ
ها تلاش و مبارزه براي دستيابي به آن صورت پذيرفتـه   حكومت، خلافتي را كه سال

بود، در ظاهر به امام پيشكش امام كرد و در نهايت به پذيرش ولايتعهدي منجر شد. 
توان بررسي كرد، محققان و نويسندگان نيـز هـر    اين رخداد را از زواياي مختلف مي

  اند. از منظر خويش به تحليل موضوع پرداخته كدام
بـه   (ع)الحياةالسياسيةالامام الرضااند از:  اند عبارت از جمله آثاري كه در اين زمينه بحث كرده

قلم جعفر مرتضي حسيني عاملي اثري است كه تحليل سياسي دقيق و جـامعي از مسـئلة   
تـأليف   شـيعيان بغـداد   نـدگي سياسـي و فرهنگـي   زولايتعهدي ارائه كرده اسـت. كتـاب   

سياسـي و  هاي مناسبي از اوضاع  حليلسيدحسين موسوي پژوهش ارزشمندي است كه ت
هاي پاياني فصـل دوم،   در صفحه .دهد دست مي هها ب زندگي شيعيان در اين دورهوضعيت 

  اي سياسي اشارة اجمالي شده است. مثابه رخداد و مسئله به جريان ولايتعهدي به
اسـت كـه    جاسـم حسـين  به قلـم   سياسي غيبت امام دوازدهم تاريخپژوهش ديگر 

هـاي تـاريخي غيبـت امـام دوازدهـم از زمـان امـام         جامعي در زمينه ةطالعدربرگيرندة م
 نامامـا هاي مخفي اماميه و نقش و تـأثير   فعاليت فصل دوم كتاب، در او است. (ع)صادق

، مطلبـي را بـا عنـوان    كرده و بسيار گذرا و خلاصهبر تكامل تدريجي غيبت را بررسي 
هـاي   در قالب قيـام ابوالسـرايا و انگيـزه   » علويان عليه مأمون  به قيام (ع)نگرش امام رضا«

  مأمون در مسئلة ولايتعهدي بررسي نموده است.
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در فصـل مربـوط    اسي امامان شيعهيس حيات فكري و در كتاب رسول جعفريان
عباسي را بررسي   شيعيان و حكومت، چگونگي تعامل و ارتباط امام با (ع)به امام رضا

كرده و ذيل اين مباحث، مسئلة ولايتعهدي را با نگاهي سياسي تبيين كرده است. اثر 
عشـري در   تاريخ سياسي شيعيان اثنيديگري كه شايسته است از آن ياد شود، كتاب 

ه آذر است كه با توج پروين تركمنيتأليف  از ورود مسلمانان به ايران تا صفويه ايران
در خراسان و حضور تشيع در ايران، در حد چند صـفحه بـه    (ع)به حضور امام رضا

  هاي مأمون و مسئلة ولايتعهدي پرداخته است. سياست
و ارتبـاط آنهـا بـا     (ع)هـاي علويـان در دوران امـام رضـا     تحليلي بـر قيـام  « مقالة

ل دقيـق و  ) نيز تحلي26، شمارة شناسي شيعهاالله صفري (مجلة  نعمت اثر» ولايتعهدي
شـود،   طـور كـه ملاحظـه مـي     ارزشمندي دربارة اين موضوع ارائه كرده است. همان

انـد و اغلـب    اي به تحليل موضوع پرداختـه  شده هر كدام از زاويه هاي انجام پژوهش
را  (ع)آنها مسئلة ولايتعهدي را ترفندي سياسي از سـوي مـأمون و انكـار امـام رضـا     

  اند. و نقشة سياسي خليفه معرفي كردهواكنشي براي گرفتار نشدن در حقه 
اي كه در اين زمينه انجام شـد، منحصـر كـردن مسـئلة      هاي گسترده برخلاف تحقيق
العمـلِ سياسـي خـالي از     مثابه عمل و عكس ها و اهداف سياسي به ولايتعهدي در انگيزه

 اي و روش شـود بـا شـيوة كتابخانـه     رسد. در مقالة پيش رو تلاش مي نظر نمي تحكم به
تحليلي، انحصار مذكور شكسته شود و جايي براي باورهاي اعتقاديِ طـرفين   _توصيفي

 - هاي سياسي ماجرا نيز باز شود. براي اين منظور مروري اجمالي بر هر كدام از شاخص
  رسد. نظر مي اعتقاديِ دخيل در ماجراي ولايتعهدي ضروري به
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  اوضاع سياسي و نقش آن در ماجراي ولايتعهدي
توان جـدا از شخصـيت و جايگـاه     اسي دوران حاكميت مأمون را نميفضاي سي

ايشان در ميان جامعة عرب و عباسيان دانست. مأمون از طرف پدر، هم عرب و هـم  
د بـو » مراجـل «نـام   شد، اما مادر او كنيزي از دربـار خلافـت بـه    عباسي محسوب مي

وقعيـت  د (امـين) م رو، در مقايسه با برادرش محم از اين ).360، 8ق: 1387(طبري، 
مناسبي در بين اشراف عرب نداشت. چگونگيِ به قدرت رسيدن وي نيز كه بـا قتـل   

همراه بود، بـه انضـمام سـپردن     -هاشم خليفة محبوبِ اشراف عرب و بني -برادرش
  بـن  نـام فضـل   اي بـه  شده مقام وزارت و فرماندهي لشكريانش به ايرانيِ تازه مسلمان

هـا بـيش از پـيش متزلـزل كـرده بـود        مون را نزد عربسهل، موقعيت و مقبوليت مأ
  ).159، 2: 1407كثير،  ؛ ابن445-450، 2: 1371(يعقوبي، 

در كوتاه زماني پس از كشته شـدن امـين و اسـتقرار حكومـت مـأمون، دسـتگاه       
داخليِ ناشي از قتـل    هاي حاكميت با انبوهي از مسائل مواجه شد. علاوه بر اختلاف

مركـز تجمـع    -اي حكومتي در ميان خود عباسـيان، در بغـداد  ه امين و عزل و نصب
واسـطة تـدبير فضـل، مـأمون از آنهـا        گرفت كه بـه  هايي شكل مي شورش -عباسيان

سـال از دسـتيابي مـأمون بـه      قمري، كه هنوز كمتر از يـك  199خبر بود. در سال  بي
بودند،  حكومت نگذشته بود، علوياني كه در دورة خلافت امين سكوت اختيار كرده

از مناطق مركزي عراق چون: كوفه، بصره، حجاز، يمن و برخي نقاط شـرقي ماننـد:   
هايي را آغاز كردند و به تهديدي  تحرك» محمد الرضا من آل«فارس و اهواز با شعار 

  ).147، 4ق: 1385اثير،  جدي براي حكومت (مأمون) عباسي تبديل شدند (ابن
ق) از جمله علويـاني اسـت   199طباطبا ( ابن بن اسماعيل معروف به محمدبن ابراهيم
). 529، 8ق: 1387در كوفه قيام كـرد (طبـري،   » محمد الرضا من آل«كه با شعار محوري 
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نام  پيماني يكي از فرماندهان ناراضي و جداشده از سپاه مأمون به طباطبا با كمك و هم ابن
ف كوفـه بـر آن شـهر    منصور شيباني توانست پس از بيعت مردم و اعراب اطرا بن  سري

منصـور    بـن  دنبال ايـن حركـت ائتلافـي، سـري     ). به428: 1416مسلط شود (اصفهاني، 
طباطبا نائل آيد، پس از پيروزي، اقدام به اعزام گروهاي  توانست به جايگاه جانشيني ابن

  شد.» ابوالسرايا«همين مناسبت ملقب به  نظامي (سريه) به مناطق مختلف كرد و به
پـس از  » محمد الرضا من آل«وبيت عمومي اهل بيت و شعار محوري دليل محب به

منظور حفظ ظاهري اصول يادشده، نوجواني از  طباطبا، ابوالسرايا به مرگ ناگهاني ابن
نام محمدبن محمدبن زيد را به رهبري ديني قيـام منصـوب    به (ع)نوادگان امام سجاد

، 4ق: 1385اثيـر،   ار بـود (ابـن  د كرد، اما در حقيقت زمام همة امور را خودش عهـده 
توان به ضرب سكه و تعيين حاكمـان و واليـاني    ). از جمله كارهاي مؤثر او مي149

  هاي مختلف اسلامي اشاره كرد: علوي براي سرزمين
  ؛ حاكم يمن؛(ع). ابراهيم فرزند امام كاظم1
  ؛ حاكم فارس؛(ع). اسماعيل فرزند امام كاظم2
  ؛ حاكم اهواز؛(ع). زيد فرزند ديگر امام كاظم3
  ؛ حاكم مدينه؛ (ع)سليمان از نوادگان امام حسن  . محمدبن4
  ؛ حاكم مدينه (همان).(ع)افطس از نوادگان امام حسن حسن معروف به ابن  بن . حسين5

آورد و از  هاي مـذكور را تحـت كنتـرل علويـان درمـي      تنها سرزمين اين اقدام نه
املي جدي براي نفوذ روزافزون و رو كرد، بلكه ع سيطرة حكومت عباسي خارج مي

تـر بـراي عباسـيان     به گسترش علويان در اين مناطق بود كه خطري به مراتب بزرگ
  ).131: 2009(عزام،  آمد حساب مي به
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اثيـر،   در تصـرف بصـره (ابـن     موسي توان به قيام زيدبن  از جمله موارد مشابه مي
جعفر معروف به محمـد    محمدبنموسي در تصرف يمن و  بن  )، ابراهيم27ق: 1385

در نگاه اول با اين استدلال كه عمـده و  ) اشاره كرد. 27، 4: 1374ديباج (مسعودي، 
هاي مذكور قبل از ماجراي ولايتعهدي، از سوي سـپاهيان مـأمون سـركوب     اهم قيام

شـود، امـا    هاي علويان و مسئلة ولايتعهدي ديده نمـي   اي ميان جنبش شده بود، رابطه
ها و از جمله قيام ابوالسرايا قبل از اين سركوب  اين است كه گرچه شورش حقيقت

شده بود، حجاز و يمن هنوز در اختيار علويان بود و در عراق و جاهـاي ديگـر نيـز    
  رفت. هر آن احتمال شورش مي

كرد كه براي عبور از ميان دو لبة قيچيِ  شخصيت و ذكاوت سياسيِ مأمون اقتضا مي
رو،  هاي علويان، تدبيري مؤثر بينديشد. از ايـن  نزد عباسيان و شورش مقبول نبودن خود

توانسـت شـورش علويـان را     ضـمن آنكـه مـي    (ع)ايشان با طرح ولايتعهدي امـام رضـا  
توانست خطر حركت جامعة عرب و عباسيان را  )، مي150، 1: 1378فرونشاند (صدوق، 

با آگاهي از اعتقاد علويان به  به كمترين نقطة ممكن برساند. توضيح مطلب اينكه مأمون
ويژه در عـراق و خراسـان    مسئلة حاكميت و انديشة سياسي آنان، واقف بود كه مردم به

مند به خاندان پيامبر هستند و در هر زمان و مكاني كه يكي از آنان علمَ  دوستدار و علاقه
همـين مبنـا،    گرفتند. بر سرعت گروهي از مردم گرد وي را مي افراشت، به مخالفت برمي

اجبار  عنوان اهل بيت از مدينه به مرو احضار، به را به (ع)براي رفع خطر علويان، امام رضا
، 405: 1416؛ اصـفهاني،  139، 7ق: 1387او را وليعهد خود كرد و الرضا ناميد (طبـري،  

علويان را تحقق بخشـد و  » محمد الرضا من آل«) تا شعار 326، 6ق: 1385اثير،  ؛ ابن499
  ن را وادار به سكوت نمايد.آنا
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در مقام فـردي از خانـدان    (ع)از طرف ديگر، با واگذاري ولايتعهدي به امام رضا
سو تلقي غلبة عنصر فارسي بر حكومت را از ذهن جامعة  بزرگ و مهم عربي، از يك

كرد و از ديگر سو، پيام و زنگ خطـر مهمـي بـراي عباسـياني كـه در       عرب دور مي
ت با مأمون را برافراشته و او را از خلافت خلع كرده بودند به صدا بغداد علَم مخالف

خوبي از ايـن مسـئله اسـتفاده كنـد و بـا واگـذاري        توانست به درآورد، چراكه او مي
ولايتعهدي به يكي از علويان، از آنها بخواهد اگر واقعـاً طالـب ادامـة حكومـت در     

  ند و به مأمون ملحق شوند.هاي خود دست بردار نسل عباسيان هستند، از مخالفت
  

  انديشة اعتقادي مأمون و نقش آن در مسئلة ولايتعهدي
ــأمون    ــاديِ م ــذهب و انديشــة اعتق ــارة م ــاريخي درب ــران ت مورخــان و تحليلگ

انـد. برخـي بـه اسـتناد شـواهدي از تـاريخ، وي را        هاي گوناگوني ارائه كرده ديدگاه
دي ديگـر بـه او نسـبت تشـيع     معتزلي خوانده و در مقابل، برخي بـه اسـتناد شـواه   

هاي مذكور خارج از رسالت اين مقاله است،  اند. بررسي ادلة هر كدام از ديدگاه داده
فرضي بـراي عقايـد مـأمون در     اما به تناسبِ موضوع نوشتار براي اينكه بتوانيم پيش

  نظر بگيريم، بايد مروري اجمالي بر اين مسئله داشته باشيم.
اول قرن دوم با تأكيد بر اصل اختيـار انسـاني و ارزش   مذهب اعتزال كه از نيمة 

مثابه مكتب كلامي ظهور كرده بود، توانست بـا همـة فـراز و فـرودش      خرَدورزي به
دست آورد و نقشي جدي در نظام فكـري جهـان اسـلام بـراي      شاكلة قابل دفاعي به

پيدا كـرد كـه   هاي متعددي  ها و فرقه خود رقم بزند. اين انديشه در گذر زمان، شاخه
، وعد و وعيد و المنزلتين المنزلة بيننظر دارند: توحيد، عدل،  همة آنها در پنج اصل اتفاق

امر به معروف و نهـي از منكـر. هـر كـدام از ايـن اصـول وجـه تمـايزي بـا ديگـر           
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آمد: توحيد در مقابل ملاحده، معطله، دهريه و مشبه؛  حساب مي مذاهب و مكاتب به
در مقابـل   المنـزلتين  منزلة بينه؛ وعد و وعيد در مقابل و رد مرجئه؛ عدل در مقابل مجبر

  ).124ق: 1383خوارج؛ امر به معروف و نهي از منكر در مقابل اماميه (قاضي، 
مأمون، مذهب اعتـزال  «كند:  كثير، مذهب مأمون را چنين بيان مي برخي چون ابن

ودند پيوسته است و آنان وي را اختيار كرده، به گروهي كه از پيروان مذهب معتزله ب
غيـاث   را اغفال نمودند. از افرادي كه در اين جريان تأثير مهمي داشته است، بشربن 

). احمد امين مصـري نيـز بـر ايـن انديشـه      257، 10: 1407كثير،  (ابن» مريسي است
هايِ بغـداد پيـروي    مأمون، معتزلي بوده، از عقايد معتزلي«گويد:  صحه گذاشته و مي

و فرزندانش از تمام صحابه حتي ابوبكر و  (ع)و آنان نظرشان اين بود كه علي كرد مي
  ).275، 3تا:  بي» (، به خلافت سزاوارتر بودندعمر

ديدنـد،   سبب بعضي مواضع و اظهاراتي كه از مأمون مي كثير در جاي ديگر به ابن
تزال مأمون، هم مذهب تشيع و هم روش اع«به وي نسبت تشيع داده و آورده است: 
  ).257، 10: 1407» (اي نداشت داشته و اما از مذهب صحيح سنت بهره

نشست و برخاست مأمون با نامداران معتزله و نيز واگذاري برخي مناصب عمده 
به برجستگاني از آنان، دليل مـدعيان اعتـزال مـأمون اسـت. در منـابع تـاريخي نيـز        

عتزليان وجود دارد كه در نگاه اي از م شواهدي دربارة رابطة مأمون با عناصر برجسته
آغازين، مؤيد انديشة مذكور است: مأمون بارها از معلم خود، ابوالهزيـل عـلاف، بـا    

). خليفة عباسـي بـا معتزليـاني    49: 1988المرتضي،  كرد (ابن تمجيد و ستايش ياد مي
بـن   ) و ثمامـه 61: 1988المرتضـي،   )، فوطي (ابن227: 1374چون: نظّام (مسعودي، 

) ارتبـاط و معاشـرت داشـته    71ق:1368؛ شهرستاني، 177تا:  خلكان، بي (ابن اشرس 
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خواهـد   است. همچنين، مأمون در وصـيتي كـه بـه بـرادرش معتصـم دارد از او مـي      
را بـه جـان و دل بشـنود     -كه از برجستگان معتزلي اسـت  -دؤاد هاي ابن ابي توصيه
مـود تأثيرپـذيري مـأمون از    ترين شـاخص و ن  ). اين گروه مهم322: 1407كثير،  (ابن

  كنند. و جريان محنه مطرح ميقرآن سران معتزله را دربارة مسئلة خلق 
دهد. شـركت   در مقابل نيز برخي منابع، ارتباط مأمون با عناصر ضدمعتزلي را نشان مي

هـاي   مأمون در تشييع جنازة بشرالمريسي و نماز خواندن بر جنازة او كه از مبلغـان آمـوزه  
آمـد. همچنـين،    حساب مي ر بود و از نظر كلامي نقطة مقابل انديشة اعتزالي بهعم  ضراربن
اكثم دشمن سرسخت معتزله، نزد مأمون قـدر و منزلتـي ويـژه داشـت و بعضـي       بن  يحيي
  ).199- 200تا:  بغدادي، بي ها همچون مستشاري مؤتمن براي او بود (خطيب وقت

اي مبسـوط   رق معـروف، در مقالـه  اما دربارة تشيع مأمون، دومينيك سوردل، مستش ـ
درخصوص سياست مذهبي مأمون مواردي نظيـر: ازدواج موقـت، تعلـق خـاطرش بـه      

: 1962كند ( علويان و مسئلة امامت را دليل بر نزديكي ديدگاه مأمون به تشيع قلمداد مي
دارد كه ازدواج موقت سنت شيعي است كـه مـأمون بـا مجـاز      ). ايشان ابراز مي48- 27

كند، اما حقيقت اين است كه مسئلة متعه  هاي شيعي خود را آشكار مي تمايل دانستن آن
ــادي در ميــان جوامــع شــيعه و ســني داشــته اســت    ــاريخ، فــراز و فرودهــاي زي در ت

). از سوي ديگر، مأمون در مسئلة امامت، همان خصـايص و  199تا:  بغدادي، بي (خطيب
داد تا جايي كه در دوران  يفه نسبت مياوصافي را كه شيعيان براي امام قائل هستند به خل

). اما با وجود همة ايـن  377: 1937دانست (صفوه،  خلافتش امام و خليفه را يكسان مي
  دست آورد. توان تقارني همخوان ميان انديشة شيعه و مأمون به شواهد نمي
توان صرف وجود ارتباط و مراودة خليفـة عباسـي بـا معتزليـان را      رو، نمي از اين
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طور كه با معتزليان مراوده داشـته   حساب آورد، زيرا او همان يلي بر اعتزال ايشان بهدل
هـايي   همين قياس، وجود رگـه  با ديگر متكلمان غيرمعتزلي نيز مرواده داشته است. به

تواند پشتوانة مقبولي براي اثبات تشيع او باشد، امـا   از باورهاي شيعي در مأمون نمي
تـوانيم   هاي تشيع و اعتزال را براي مأمون انتخاب كنيم، مـي  نهيقين هر كدام از گزي به

از دل آن خاستگاهي اعتقـادي بـراي مسـئلة ولايتعهـدي در نظـر بگيـريم. چنانچـه        
فرض اعتقادي مأمون را تشيع قرار دهيم، پاسخ مسئله روشن است و نيازي بـه   پيش

منظور تطبيق بحـث،  بحث و اطاله نيست؛ اما در فرض باور اعتزالي براي مأمون، به 
  رسد. نظر مي مروري اجمالي بر اصول مذهب اعتزال ضروري به

ــديش و 198- 218مفــروض اســت كــه مــأمون، خليفــة مســلمين، (  ق) كــه آزادان
دوست بود، مذهب اعتزال اختيار كرد. او با برگـزاري مجـالس و محافـل علمـي،      دانش

كرد. روشن است كه اين  م ميهاي معتزله فراه زمينة مناسبي براي بسط و ترويج انديشه
هاي حاكميـت، در فرهنـگ حـاكم بـر جامعـة اسـلامي بسـيار         انديشه در ساية حمايت

هاي مورد بحث آن روزگار مسئلة پيشوايي امـت   تأثيرگذار بوده است. از جمله موضوع
توان اين موضوع را در انديشة اعتـزال واكـاوي كـرد. رويكـرد معتزلـه بـه        است كه مي

توان بررسي كرد: گروهي بر آن هستند كـه بـه حكـم     را در دو گروه ميموضوع امامت 
اي ديگر وجوب امام را  ديني بر امت اسلامي واجب است به نصب امام اقدام كنند. دسته

  ).19: 1971اكبر،  نپذيرفته و بر اين باورند كه مسلمانان در گزينش امام مختارند (ناشي
طـور عـادي امـور     معتزله از آن رو كه بـه  الحديد نيز آورده است كه همة ابن ابي

يابد، به وجـوب امامـت بـاور دارنـد      مردم بدون رئيسي كه حكم برِاند استواري نمي
(به استثناي ابوبكر اصم كه معتقد است امامـت در صـورتي كـه امـت در اعتـدال و      
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  ).308، 2ق: 1385انصاف باشند و ستمي رخ ندهد، واجب نيست) (
كـه آيـا    -هاي مذكور در چگونگي وجوب امامت ينكه گروهرو، برخلاف ا از اين

بـا هـم    -) يـا عقلـي (معتزلـة بغـداد و برخـي بصـريان)      معتزلة بصرهوجوب شرعي (
نظر دارنـد (همـان). در    نظر دارند، اما همة آنها در اصل ضرورت آن اشتراك اختلاف

ايي باشـد  گانـة علـم، عـدالت و پارس ـ    باور آنان امام بايد داراي شرايط و خصال سه
  ).750ق: 1383(قاضي، 

و اذ ابتلي «)، مفسر و دانشمند معروف معتزلي، در تفسير آية 467-538زمخشري (
) مقام امامت را از دسترس و شايستگي افراد ظالم 124(بقره/» ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن

آورده » نلاينال عهدي الظالمي«كند. وي در تفسير  داند و آن را نفي مي و خطاكار دور مي
رسد.  امامت، خلافت و پيمان من به آن گروه از فرزندانت كه ستمكارند نمي«است: 

تنها آن دسته از فرزندانت كه عادل و از هر ظلم، پاك و مبرا هستند، شايستگي ايـن  
). بنابراين، وي معتقد بـه اعتـزال و حـامي ايـن     184، 1: 1406» (مقام را دارا هستند
  انديشه بوده است.

صلاح بـراي امـر    ديگر اينكه بر مبناي خردورزي معتزليان، از ميان افراد ذي نكتة
امامت و ادارة امور جامعه آن فردي كه از شايستگي بيشـتري برخـوردار بـوده و بـه     

هاي اين اصل  گيرد. گرچه در شاخص اصطلاح افضلِ آنان است در اولويت قرار مي
ورد، اكثر آنان به امامت افضـل قائـل   خ هايي در ميان معتزله به چشم مي نيز اختلاف

  ).51-52: 1971اكبر،  هستند (ناشي
گانة همـة   (از اصول پنج» وعد و وعيد«نكتة آخر اينكه در باور معتزله طبق اصل 

)، 1،52ق: 1368معتزليان) و اينكه عـالم آخـرت، دار مكافـات اسـت (شهرسـتاني،      
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ان گناه و خطـاي ارتكـابي خـود    انسانِ خطاكار راهي جز توبه در اين دنيا براي جبر
كند، در تحقـق   هايش تخلف نمي طور كه در وعده ندارد، چراكه خداوند متعال همان

  وعيدهايش نيز تخلف نخواهد كرد.
از مجموع مطالب بالا (وجوب امامت، امامـت افضـل، تحقـق وعيـد خداونـد) بـه       

طقطقي،  ديني (ابن ضميمة اطلاعاتي كه از شخصيت مأمونِ معتزلي در پايبندي به مسائل
تـوان چنـين    آيد، مـي  دست مي هاي علمي به ) و غرور نداشتن او در مواجهه297: 1367
مشغولي و حديث نفسي را براي او فرض كرد كه من در جايگاه امامت افضل امـت   دل

ناپـذير و   صورت، ارتكاب چنين خطايي در انديشة اعتزاليِ مأمون توجيـه  نيستم. در اين
ني خواهد بود. در نتيجة چيدمانِ منطقي موارد مذكور، دربـارة پيشـنهاد   گناهي نابخشود

توان خاسـتگاه و رويكـردي اعتقـادي     مي (ع)خلافت و واگذاري ولايتعهدي به امام رضا
اي ديگر و انطباق آن بـا عملكـرد    براي مأمون در نظر گرفت. گرچه اين ديدگاه از زاويه

  ن آن حضرت نقدپذير است.رفتاري مأمون با امام و به شهادت رساند
  

  و مسئلة ولايتعهدي (ع)امام رضا
هـايش از دو منظـر    طرف ماجراي ولايتعهدي، مأمون بود كه اهدف و انگيـزه  يك

العمـل امـام از زوايـاي مـذكور      سياسي و اعتقادي بيان شد. اكنون به بررسي عكـس 
ارد شـد،  شود. پس از آنكه امام به مركـز خلافـت مـأمون در خراسـان و     پرداخته مي

مأمون درخواست خود را مبني بر سپردن خلافت به امام مطرح كرد و پس از اصرار 
اجبـار ولايتعهـدي بـه آن حضـرت      فراوان و استنكاف امام از پذيرش آن، بالاخره به

. در ايـن  )139، 2: 1378؛ صـدوق،  285-298ق: 1398العاملي،  حسينيتحميل شد (
 تل در صورت نپذيرفتن، در وضعيتي قرار داد كـه مسئله، مأمون امام را با تهديد به ق
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). اينكه چرا امام از پذيرش 375: 1416ناگزير از پذيرش ولايتعهدي بود (اصفهاني، 
زد، در  دنبال آن بودنـد سـر بـاز مـي     ها اهل بيت از آن محروم و به جايگاهي كه سال

  خوبي روشن خواهد شد. مواضع امام بعد از تحميل ولايتعهدي به
بيش از همه اهميت داشت اين بود كه امام اقدام مأمون را حركتي تلقي كردند كه  آنچه

توانست حقانيت امامت ائمه را تأييد كند، زيرا تا آن زمان از ميـان خلفـا كسـي چنـين      مي
توانست بطلان كارهاي خلفاي پيشـين   خوبي مي حقي براي علويان قائل نبود. اين اقدام به

ف اين جهت نشان دهد. در همين راستا امام هنگام احتجـاج بـا   اموي و عباسي را در خلا
بست قرار دادنـد كـه اساسـاً يـا      اي مأمون را در بن گونه مأمون در امر واگذاري خلافت، به

  منكر حق خلافت براي خود و آباي خود شود يا دست از سر امام بردارد:
ك االله و   ان كانت هذه الخلافه لك واالله جعلها لك، فلايجوز أن تخلع  لباسـاً اَلبسـ

 ؛تجعله لغيرك و ان كانت الخلافه ليست لك فلا يجوز لك اَن تجعل لي ما ليس لـك 
اگر اين خلافت از آن تو بوده و خدا آن را براي تو قـرار داده، پـس جـايز    
نيست لباسي را كه خدا به تـو پوشـانده از خـود خلـع كـرده و در اختيـار       

تو نيست، جايز نيست آنچه مال تو نيست به ديگري قرار دهي و اگر از آنِ 
  ).138، 2: 1378(صدوق، من واگذار نمايي 

آن حضـرت بـر ايـن     -جشن ولايتعهدي -عنوان وليعهد در جلسة معرفي امام به
االله(ص) و لكم علينا حق به فـاذا   ان لنا حقاً عليكم حقاً برسول«نكته تصريح داشتند و فرمودند: 

ما حقي بر گردن شما و شما  (ص)خاطر رسول خدا ؛ بهينا الحق لكماديتم الينا ذلك وجب عل
حقي بر گردن ما داريد، پس اگـر شـما حـق مـا را ادا كنيـد، مـا نيـز حـق شـما را          

  ).375: 1416اصفهاني، »(دهيم مي
گيـري از ولايتعهـدي    همچنين، امام براي خنثي كردن سياست مأمون دربارة بهره
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چرا ولايتعهدي را پذيرفتيد؟ فرمودند به همـان دليلـي   او، در پاسخ به اين سؤال كه 
قد علم االله كراهتي لذلك «) و نيز فرمودند: 140: 1378كه جدم داخل شورا شد (صدوق، 

داند كـه از قبـول ايـن     ؛ خدا ميفلَما خُيرت بين قبول ذلك و بين القتل اخترت القبولَ عليَ القتل
ار گرفتم كه ميـان قبـول ولايتعهـدي و قتـل،     امر كراهت داشتم، ولي در وضعيتي قر

  (همان).» يكي را بايد اختيار كنم؛ پذيرش ولايتعهدي را بر قتل ترجيح دادم
تنهـا   هرحال، امام گرچه ناچار به پذيرش ولايتعهدي بود، بـا همـة قـدرت نـه     به

دنبـال   برداري سياسـي حاكميـت از ايـن مـاجرا، بلكـه بـه       درصدد جلوگيري از بهره
تأكيد بـر حقـوق اهـل بيـت بودنـد. خطبـة آن حضـرت پـس از تثبيـت           تصريح و

هـاي مهمـي    كند كه در آنجـا بـه نكتـه    ولايتعهدي اين تحليل را تقويت و تثبيت مي
   اشاره فرمودند از جمله:

ان اميرالمؤمنين عضدةاالله بالسداد و وفقه للرشاد عرف من حقنا ما جهله غيره... و انـه  
؛ اميرالمؤمنين (مأمون) كه خدا او را در لكبري ان بقيت بعدهجعل الي عهده و الامره ا

رفتن راه راست كمك كند و در استقامت امرش توفيق دهد، از حق مـا آنچـه   
ديگران انكار كرده بودند به رسميت شناخت و براي من ولايتعهدي و اگر من 

  ).145(همان: پس از او زنده ماندم، رياست كل را قرار داد 
دنبـال اهـدافي چـون     ئله اين باشد كه مأمون با اين اقدامِ سياسي بهاگر فرض مس

بخشي و تأييد خلافت خويش از طرف امام بوده، موضعي كه آن حضرت  مشروعيت
اتخاذ فرمودند در نقطة مقابل و درست بيانگر نامشروع بودن خلافـت مـأمون بـوده    

أمون بر حقانيت اهل گيري امام، اعتراف تلويحي م عبارت ديگر، نوع موضع است. به
بيت در امر خلافت را در پي داشت. ضـمن آنكـه امـام شـرايطي را بـراي پـذيرش       

 طـور  ولايتعهدي گذاشتند كه عملاً ايشان را از مداخله در امور سياسي و اجتماعي به
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كلي دور نگه دارد و مسئوليت هيچ كدام از نابساماني جامعه متوجه امـام نباشـد. آن   
   صورت بيان فرمودند: ا بدينحضرت شرايط خود ر

 و انا اقبل ذلك علي اني لا اوُلي احداً و لا اعُزل احداً و لا اُنقض رسماً و لا سنه
پذيرم با اين شـرايط كـه بـه     ؛ من اين امر را ميو اَكون في الامر من بعيد مشيراً

كسي مقام ندهم و كسي را از مقامش عزل نكنم و رسم و روشي را نقـض  
  از دور مقام ولايتعهدي را داشته باشم(همان).نكنم؛ فقط 

رسـد، موضـعي اسـت كـه امـام در       نظـر مـي   نكتة ديگري كه ذكر آن ضروري به
مجالس و محافل علمي مأمون انتخاب كردند. گرچه برخي، عواملي نظير: زير سؤال 
بردن علم لدني امام در باور مردم، حسد مأمون به جايگـاه علمـي و اجتمـاعي امـام     

) و علويـان را در پشـت پـردة    183) يا حتي جلب نظر امام (همـان:  152، 1: (همان
هاي علمي اهل  دانند، اما به تناسب شركت مأمون در جلسه برگزاري اين مجالس مي

تـوان ناديـده    دوسـتي وي را نيـز نمـي    ) روحية علـم 442، 1384حديث (جعفريان: 
شـد، شـرايطي را    برگزار مـي هر دليلي كه  هاي علمي به گرفت. اين مجالس و مناظره

آمـده، نقـش    داد كه نحوة مواجهة آن حضرت با شرايط پيش پيشِ روي امام قرار مي
  اي براي امام و حاكميت داشت. كننده تعيين

تدريج مسائلي براي مأمون پـيش آمـد كـه     مدتي پس از برگزاري اين مجالس به
لس را محدود كند. آنها را زنگ خطري براي خود احساس كرد و باعث شد اين مجا

مجالس كلامـي تشـكيل داده و    (ع)نقل شده است كه به مأمون اطلاع دادند امام رضا
عمـرو طوسـي     شـوند. مـأمون بـه محمـدبن     وسيله مردم شيفته و جذب او مي بدين

مأموريت داد تا مردم را از مجالس آن حضرت طرد و رد كند. با ايـن اقـدام، نفـرين    
 ؛وانتقم لي ممن ظلمني و استخف بي و طرد الشيعه عـن بـابي  «ريد: امام را براي خود به جان خ
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خدايا، انتقام مرا از كسي كه در حق من ظلم روا داشته، مرا خوار گرداند و شـيعه را  
  ).170: 1378(صدوق، »  از من طرد نمود، بگير

موضع مهم و اعتراض رساي ديگر امام را بايد در مـاجراي نمـاز عيـد دانسـت كـه      
ز امام درخواست كرد نماز عيد را بخواند، ولي امـام بـه اسـتناد شـرايط پيشـين      مأمون ا

خويش در قبولي ولايتعهدي، از پذيرش نماز عيد عـذرخواهي كردنـد. پـس از اصـرار     
» به نماز خواهم رفـت.  (ص)من همچون رسول خدا«مأمون، امام قبول كردند و فرمودند: 

گزاري مراسم نماز عيد به امامـت امـام در   و مأمون نيز پذيرفت. پس از اعلام رسمي بر
مقام وليعهدي، انتظار بر اين بود كه همچون خلفا با آداب و رسوم خاصي امام از خانـه  

زده ديدند كه امام با پاي برهنه و تكبيرگويان بـه راه   خارج شود، اما ناگهان همه شگفت
پارچه تكبير شده بود و كه شهر مرو يك چنان ؛صدا به خروش آمدند مردم نيز يكافتادند. 

پاي خود به لرزه انداختـه بودنـد.    مردم تحت تأثير آن شرايط به گريه افتاده، شهر را زير
چـون بـا آن   ها و تشريفات رسمي و معمول اين مناسبات آمده بودند،  اميران كه با لباس

يشـان  را از پاشـان  هاي ها به زير آمده، كفش اختيار از مركب همه بي ،صحنه مواجه شدند
دنبـال آنـان بـه راه     و به ندبا مردم همراه شدفضا قرار گرفتند، تحت تأثير اين  ،درآوردند
   چنين به مأمون رساند: را هاي مهيج  گزارش اين صحنهفضل . افتادند

ان بلغ الرضا المصلي علي هذا السبيل افتتن به الناس و الرأي أن تسأله ان يرجـع  
؛ اگـر  فدعا ابوالحسن بخفه فلبسه و ركـب و رجـع   فبعث اليه المأمون فسأله الرجوع

شـوند. بهتـر    صورت به مصلي برسد، مردم شـيفتة او مـي   بدين (ع)امام رضا
است كه از او بخواهي برگردد. سپس مأمون فردي را مأمور كرد و از امـام  
خواست برگردد. آن حضرت كفش خود را خواست و پوشيد و بر مركـب  

  ).152، 2: خويش سوار شد و برگشت (همان
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دهــد كــه آن حضــرت  هـاي سياســي امــام نشــان مـي   دقـت در مواضــع و گفتــه 
شد  خواستند مسئوليت وضع موجود و اعَمالي را كه از طرف حكومت اعمال مي نمي

به عهده بگيرند و كساني گمان كنند كـه آن حضـرت نظـارت يـا دخـالتي در امـور       
كرد، زيرا مسائلي كـه در كشـور    صورت طبعاً كسي ايشان را متهم نمي دارند، در اين

گرديد و اين  شد، صرفاً از ناحية خود مأمون تلقي مي مطرح و دستوراتي كه اجرا مي
امتياز بزرگي بود كه امام موفق شدند از مأمون بگيرنـد و بـدين ترتيـب مـانع از آن     

خاطر حضور ايشان در تشكيلات حكومتي، بـدنامي بـراي خـود فـراهم      شوند كه به
؛ من در ايـن امـر   اني ما دخلت في هذا الامر الا دخول الخارج منه«رو، فرمودند:  اين كنند. از

  ).138(همان: » داخل نشدم، مگر مثل داخل شدن كسي كه از آن خارج است
يـعي و اثبـات    از نظر اعتقادي نيز فرمايش هاي امام در همة مواضع بيانگر نظرية امامت ش

تعظـيم  مثابـه حركتـي در    ايشان در نماز عيد بـه  حق اختصاصي اهل بيت بوده است. موضع
داشـته   (ص)و احياي سيرة عملي رسول خدا در ايجاد فضاي روحي يينقش بسزا شعائر ديني

، جريان حاكم احساس خطـر كـرد، پيامـدهاي    ديني - كه در پرتوِ آن حركت اجتماعياست 
  ن امام را صادر كرد.كاره ماندن مراسم نماز عيد را به جان خريد و دستور برگرداند نيمه

  
  گيري نتيجه

توان اقدام مأمون در مسـئلة   خوبي روشن است كه نمي با توجه به آنچه گفتيم، به
هـاي   هـا و مخالفـت   اي سياسي براي فرونشاندن شـورش  ولايتعهدي را صرفاً انگيزه

ســازي امــام در مقــام  آشــكار و نهــانِ علويــان عليــه حاكميــت و همچنــين، همــراه
هـاي دينـي او    هل بيت با خود دانست، شايد باورهاي اعتقاديِ دغدغهخاندان ا بزرگ
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هـر طريقـي    (اعتزالي يا شيعي) تلنگري به وجدانش زده و او را وادار كـرده كـه بـه   
  خاندان رسالت را به پذيرش خلافت بكشاند. بكوشد تا بزرگ

اسـي و  از پذيرش خلافت و ولايتعهدي را نيز از دو زاويـة سي  (ع)استنكاف امام رضا
تـوان آن را تـدبير امـام بـراي      توان بررسي و توجيه كرد. از نظر سياسي مي اعتقادي مي

محقق نشدن اهداف سياسي خليفه دانست كه مبادا با حضور در حاكميت، مسئوليتي از 
اوضاع نابسامان متوجه ايشان شود. از نظر اعتقادي، امام جايگاه امامت را امري الهـي و  

توانستند اين جايگاه را بـه   داند، بنابراين با اين رويكرد نمي ت ميحق اختصاصي اهل بي
  حكم كسي كه هيچ تناسب و استحقاقي به آن نداشت، بپذيرند.
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